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بیانیه آراونا

نبردی برای بازسازی جهان
بیانیه جنجالی آراونا

«بهبود کیفیت محیط زیســت و در 
نتیجه آن، بهبود کیفیت زندگی مردم 
جهان امروز به ضرورتی غیرقابل انکار 
بــدل شــده و این در حالی اســت که 
شرایط دســتیابی به سکونت مناسب 
و امن برای بیشــتر ســاکنان کره زمین 
هرروز و هرساعت دشــوار و دشوارتر 
می شــود. به زعم ما، معمــاری قادر 
است تا پیشنهادهای مثمرثمری برای 
مقابلــه با چالش های پیــش رو ارائه 
دهد؛ پیشــنهادهایی که محیط زیست 
انسانی و کیفیت های آن را به شکلی 
مطــرح می کنند کــه همه ســاکنان 
زمین و همه کشــورها را بهره مند کند 
و فارغ از تقســیم بندی های سیاســی 
و اقتصــادی بر نحوه زیســت تمامی 
مردم جهــان تأثیرگــذار خواهد بود. 
پانزدهمیــن دوســالانه معماری ونیز 
تــلاش دارد کلیــدی برای گشــودن 
درهــای ایــن گفتمــان ارائــه کنــد.  
پانزدهمیــن دوســالانه معماری ونیز 
به جلب هرچه گســترده تر مخاطبان 
می اندیشــد، چراکه همــه تلاش های 
جامعه معمــاری و تمام چالش های 
پیش رویشــان بدون تردیــد بــا انگیزه 
بهره مندی تمام اقشــار مردم جهان از 
نتایــج این تلاش ها صــورت می گیرد.  
پانزدهمیــن دوســالانه معماری ونیز 
می خواهد بار دیگر یــادآوری کند که 
آنچــه در اثر بحران هــای معاصر در 
جهان از دســت رفته باید بازگردانده 
شــود، آنچه تا امروز برای بهره مندی 
طیفــی محــدود از امکانات زیســت 
مناســب صرف شــده از ایــن پس در 
مســیر منافــع تمامی ســاکنان زمین 
جاری شــود؛ اینکه ضروری اســت از 
تقلیــل «ما» به «من» عبــور کنیم. ما 
معماری را به عنوان یک میانبر به سوی 
می دانیــم؛  قابلیــت  دارای  برابــری 
علاقه مند هستیم این ایده را به اشتراک 
بگذاریم که معماری چگونه می تواند 
به شــکل گیری مفهومی گسترده تر و 
عمومی تر از بهره مندی ها یاری رساند.  
دوســالانه معماری ونیز نمی خواهد 
نســبت به همه این چالش ها منفعل 
و بی تفاوت باشــد. دیــدگاه ما نبردی 
برای بازســازی جهــان و فراهم کردن 
محیط زیست بهتر برای بشریت است؛ 
نبــردی نه عنادورزانــه و نه همچون 
جنگ هایــی که امروز سراســر جهان 
را به کام خود کشــیده؛ نبــرد ما تنها 
شــکایت به وضعیت موجود زیست 
انسانی در جهان است اما نه در قالب 
یک سخنرانی غرا در اتاق های دربسته. 
در این مسیر حتی یک پیروزی کوچک 
برای مــا غنیمت خواهد بــود چراکه 
وقتی بــا بحرانی به وســعت جهان 
مواجه هســتی بهبودهــا هرچند در 
ابعاد میلی متری باارزش به حســاب 
می آیند.  اما همه ما باید آگاه باشــیم 
که نبــرد برای محیط زیســت بهتر در 
گرو تلاشــی جمعی اســت؛ تلاشــی 
کــه قــدرت و دانش همــه جهان را 
می طلبد. به همین منظور اســت که 
علاقه مند هستیم تا دوسالانه ونیز در 
فراگیرترین شکل ممکن و با بهره مندی 
از طیف های مختلف افکار و تجربیات 
همراه شود.  براین اساس اگرچه شاید 
معماران، طراحان شــهری، معماران 
منظر و مهندسان صف اول مخاطبان 
مــا را تشــکیل می دهند، امــا عمیقا 
خواهــان مشــارکت اقشــار مختلف 
در ایــن رویــداد جهانی هســتیم.  ما 
جوامــع مدنی و شــهروندان توانمند 
سازمان یافته که بعضا بدون هیچ گونه 
آموزش رســمی در طراحــی، قادر به 
خود  ساخته شده  محیط زیست  بهبود 
هستند را مخاطبانی جدی و تأثیرگذار 
می دانیم.  همچنیــن از تمام رهبران 
کلیدی کشــورها که در مواضع خود 
قادر هستند در گشودن راه ها برای عبور 
از وضعیت نامناسب زیست انسانی در 
جهان تأثیرگذار باشند دعوت می کنیم 
تا در کنــار ما باشــند. در پایان، نقش 
پاویون های کشــورها در این رویداد را 
برای به اشتراک گذاشــتن دستاوردها و 
تجربیاتشــان با جهان بسیار تأثیرگذار 
می دانم، چراکــه چالش هایی که هر 
کشــوری در ارتباط با زیســت انسانی 
با آنها مواجه اســت، به طور دقیق تر 
و عینی تــر از زبان خود آنهاســت که 
می تواند در اختیار همگان قرار گیرد و 

دانش و آگاهی ها را ارتقا دهد».
آلخاندرو آراونا، مدیر پانزدهمین 
دوسالانه معماری ونیز
منبع: هنر آنلاین

ستون سوم

وقتی فناوری معماری می کند... 
نگین نجارازلی: یک صبح دیگر از راه رســیده...، صدای زنگ گوشــی 
همراه این خبر را می دهد. تا که از خواب بیدار شــدی، چای ســاز را 
روشــن می کنی و بعد چند تکه نان داخل توســتر [نان جزغاله کن!] 
می گذاری. درحالی که یک فنجان چای دم کشــیده و نکشــیده را در 
دســتت  داری [یا قهوه فوری] به طرف لپ تاپــت [رایانه روزانویی] 
خیز برداشــته و روشــنش می کنــی. گاهی فنجان چــای [یا همان 
قهوه فــوری] را به صورتت و زیر چشــمان پف کــرده و هنوز نیمه 
خواب آلــودت می چســبانی، بلکه خواب از ســرت بپــرد و بتوانی 
ایمیل هایت [پســت الکترونیکی هایت] را چک [بررســی] کنی... این 
معمولا شروع یک روز عادی، از زندگی مدرن [!] امروزی اکثر ماست. 
زندگی امروزی چنان با فناوری درهم  آمیخته، که دیگر نمی توان 
ایــن دو را از هــم تفکیک کرد؛ تــو گویی زندگی [بــه معنای آنچه 
می شناســیم و با آن در ارتباطیم یا فقط در ارتباطیم] بدون فناوری 
دیگر برای بســیاری [فقط بســیاری] غیرممکن و حتی تصورناپذیر 
اســت. ســال ها از روزی کــه دکتــر جان ماکلــی (به انگلیســی: 
John William Mauchly)، دانشــمند و مخترع، توانست نخستین 
کامپیوتــر را با انیــاک طراحی کرده و بســازد، می گــذرد. انیاک در 
ســال ۱۹۴۶ میلادی آمــاده نصب و راه اندازی شــد و در زمان خود 
پیچیده ترین دستگاه الکترونیکی جهان بود. این رایانه قادر به انجام 
۳۰۰ عمــل ضرب در هر ثانیه بود و قادر بود کار دســتی ۳۰۰روزه را 
در یک روز انجام دهد. کامپیوتر انیاک ۳۰ تن وزن داشــت. وسیله ای 
کــه حتی یک پاراگراف را هم نمی توانســت به طــور کامل در خود 
ذخیره کند، امروز تبدیل به یکی از ارکان زندگی ما شــده اســت. در 
طول تاریخ انســان ها برای رسیدن به کمال در جست وجوی دانش 
و معرفــت بوده اند؛ ازایــن رو فناوری در همــه زمینه های علمی و 
معرفتی، سبب رفاه و شکوفایی زندگی انسان در زمینه های گوناگون 
شــده است. معماری نیز از این قافله جا نمانده، همراه با اختلاط با 
فناوری، هر روز افق هــای جدیدی از مفهوم فضا و مکان پیش روی 

ما گذاشته می شود. 
مفهــوم واقعیــت مجــازی [Visual Reality] جایــگاه ویژه ای 
در پیشــرفت آموزش، تفریحات و صنایــع بازرگانی و حتی آموزش 
دارد. از موضوعــات جالب اخیر نیــز ورود مبحث واقعیت مجازی
[Visual Reality] به عرصه معماری و ساخت وساز است که با نام 
معماری مجازی شناخته می شــود. هم اینک، با کمک سنسورهایی 
که کلیه پیام های محیطی را به تمامی  حواس ما می دهند و متقابلا 
دستورات حســی و حرکتی را از آنها دریافت می کنند، می توانیم در 
محیط مجازی حضور یابیم. به هر ســو که خواســتیم حرکت کنیم، 
زوایای مختلــف محیط و اتفاقات جــاری در آن را به انتخاب خود 
ببینیم، صداهای موجود در محیط را بر حســب موقعیت خود و به 
تناســبات جابه جایی هایمان بشنویم، اشــیا را لمس کنیم و با رفتار 
و حرکت های خــود بر رویدادها تأثیر بگذاریــم. در محیط واقعیت 
مجــازی می توانیم صدای قدم هایمان را بشــنویم. می توانیم وزش 
نسیم [آیاز] را حس کنیم، می توانیم با دیگر افراد حقیقی [کاربران] 
یا مجازی [سیســتم] حاضر در محیط، گفت وگو و تعامل کنیم و به 
تعبیری می توانیم در محیطی که وجود خارجی ندارد، زندگی کنیم. 

فضای ســایبر [Cyber space] شناخت گذشــته ما را از مفهوم 
مــکان و زمان برهم زده و تصورات و امکانات جدیدی را پیش روی 
معماران و طراحان گذاشــته اســت. معماری مجازی می تواند در 
عرصه هایی که الکترونیک در آنها نقش اساســی دارد، سهیم باشد. 
همچنین نرم افزارهای تخصصی و مدل ســازی از یک ساختمان در 
محیــط مجازی امکان تحلیل علمی فضای مجازی را قبل از اجرای 
ســاختمان فراهم آورده اســت. معماری عصر حاضــر میان انقیاد 
ناشــی از تســلط تکنولوژی و عاملیت منتــج از دراختیارگرفتن آن 
به منزله ابزاری برای رســیدن به هدف در نوســان اســت. واقعیت 
مجازی [Visual Reality]، به مثابه یک ابزار می تواند از یک ســو در 
خدمت معماران قرار گیرد و از سوی دیگر، کار معماران را پیچیده تر 
از گذشــته کند؛ چراکه با تغییر ســبک زندگی، در حقیقت سلایق و 
زیبایی شناختی انسان ها نیز کاملا عوض می شود. تغییر سبک زندگی 
و بــه  تبع آن تغییــر مفهوم محیط برای آحاد مــردم، یک معماری 

جدید را می طلبد. 
دیگر وقتی شما از معماری و ساخت وساز صحبت می کنید، این 
مفهــوم به ارائه طرح و شــماری پرســپکتیو روی کاغذ و در نهایت 
زیباســازی بنا و شــهر خلاصه نمی شــود؛ بلکه معمــار به کمک 
دیگــر گروه متخصصان و ذی نفعان، خــود را در چرخه ای به غایت 
درجه مرتبــط و تنگانگ با یکدیگر یافته و روند شــکل گیری یک بنا 
از لحظــه تولد و پس از آن در حین اســتفاده و حتی پس از تخریب 
نیــز پیش بینی می شــود. به همین دلیل؛ در آینــده عضویت در یک 
نظام تکنولوژیک و سیســتماتیک، گریزناپذیر است و نمی توان از آن 

چشم پوشی کرد. 
ســده های گذشــته، ســده های تــلاش معمــار بــرای تحقق 
ذهنیت های فضایی اش و به عبارتی  گذار معماری از دنیای مجازی 
به دنیای واقعی بوده اســت. به نظر می رسد سده حاضر، قرن  گذار 
معماری از واقعیت به مجاز باشــد؛ چرا که این دنیای مجازی است 
که بستر تحقق تخیلات معماری خواهد بود که در قرن حاضر، باید 
آن را معمــار فضاهــای مجازی نامید. واقعیت مجــازی نیز امکان 
جدیدی اســت که می تواند معماران آینده را به تجســم فضاهای 
خیال پردازانه تری وادارد... دیگر رؤیاها فقط در خیال و ذهن ما باقی 
نمی مانند…. کافی است اشاره کنیم؛ چرا که از رؤیا تا واقعیت فقط 

یک اشاره انگشت سبابه فاصله است... . 

حدود ۲۰ ســال پیش، کمتــر اثری از حضور رایانــه و ابزار های دیجیتال 
در دفاتر و شــرکت های معماری و طراحی می توانستیم بیابیم و در صورت 
وجود نیز صرفا جهت امور حســابداری یا نگارش متون اســتفاده می شدند. 
طراحی ها اکثرا دســتی  و بــدون اســتفاده از ابزارهای دیجیتــال بودند، از 
اســکیس های اولیه  تا ارائه پروژه. از اوایل قرن بیســتم، کم کم حضور رایانه 
برای ترســیم و استفاده در طراحی رونق گرفت که از همان ابتدا نیز بسیاری 
آن را توهــم و خیال می پنداشــتند. هدف از نوشــتن این مطلــب قراردادن 
ابزارهای دستی و دیجیتال در دو کفه ترازو نیست، بلکه رویکردی محتوایی 

به موضوع، چارچوب اصلی بحث را تشکیل می دهد. 
حضور ابزارهای دیجیتال سرآغازی بود تا معماران و طراحان خود را در 
مواجهه با ابزارهای الکترونیکی به چالش بکشــند و اکنون می بینیم ابزارها 
و نرم افزارهــای طراحی به جزئی جدایی ناپذیر از حرفه معماری بدل شــده 
است. این تغییر رویکرد در استفاده از ابزارهای دیجیتال در طراحی هیچ گاه 
روندی خطی  طی  نکرده و همواره با نظرات و انتقاداتی همراه بوده است که 
این نیز چالشــی درخور توجه است؛ برای مثال سخنان نظریه پردازانی مانند 
گــرگ لین، ویلیام میشــل، پیتر آیزنمان یا فرانک گهری همــواره مهر تأیید و 
گواهی بر این مسئله بوده است که این ابزارها در لایه های متفاوت، افق های 
جدیدی را ایجاد می کنند، اما در آن ســوی میدان نظریه پردازانی مانند کنت 
فرمپتن یا یوهانی پالاســما نیز بودند که نگاهی  متفاوت و گاه انتقادی به این 

چالش داشتند. 
اکنون ســال ها گذشــته و مــا از آن دوران اولیه ابراز علاقه یا اشــتیاق یا 
نگرانی به حضور ابزارهای دیجیتال در طراحی گذشته ایم. چالش و مسئله 
امروز ما خوب یا بدبودن تکنولوژی برای طراحی نیست، بلکه موضوع حائز 
اهمیت این اســت که معماری به چه ســمتی در تأثیر از ابزارهای دیجیتال 
حرکت می کند. آیا معماری افســار ابزارهای نو ظهور را در دســت دارد؟ یا 

تکنولوژی مولد معماری امروز ماست؟ 
در دنیــای معاصر، در مواجهه با ســیل عظیم اطلاعات و نوآوری ها تنها 
چیزی که به یقین می توان گفت این اســت که تغییراتی  عمیق و تأمل برانگیز 
در حال پدیدارشــدن هستند، از بزرگان شــنیده ایم ایستادگی در مقابل تغییر 
ســرانجامی نخواهد داشــت؛ زیرا مانند ســیلی فوران کرده و همه چیز را با 
خود همســو می کند. اگر کمی  به عقب برگردیم همین سیل عظیم تغییر در 
عصر رنسانس نیز اتفاق افتاد. در آن دوران نیز انطباق ابزار ها و رویکرد های 
نو مانند تناســبات و هماهنگی  در پلان و نما در کنار ارائه تصویر ســه بعدی 
از بنــا در جهــت درک بهتر از طراحی و فضا، مولــدی رو به جلو بوده که با 
گذشــت زمان، لزوم و جایگاه خویش را پیدا کرد. پس بدیهی اســت ظهور 
ابزارهــای جدید در هــر زمانی  نیازمند تعریف و زمینــه ا ی متفاوت با دوران 

قبل از خود است. 
فــرای مباحــث تکنولوژیکی، هــدف و ماهیــت اصلــی  در به کارگیری 
ابزار ها در طراحی و معماری، شــناخت بهتر از ماهیت و ســاختار عوامل و 
پارامترهای تأثیرگذار در دنیای واقعی اســت. در عصر حاضر که اطلاعات و 
داده ها همه جا را فراگرفته اســت، چرا طراحی و معماری خود را با جریان 
استفاده از ســیل انبوه اطلاعات همسو نکند؟ آیا با فرایند های غیرمکانیزه و 

دستی  می توان این اطلاعات را بازخوانی  و وارد روند طراحی کرد؟ 
به یقین نقش تعیین کننده ای که تکنولوژی بازی می کند، نباید به ســمتی 
پیش رود که معماری را در دام جبرگرایی تکنولوژی اسیر کند، پس منطقی  
خواهــد بود اگر معماری بتواند تکنولوژی را در بند خویش درآورد، نه اینکه 
تکنولوژی معماری را بَرده خود کند. شــاید این گونه بهتر باشــد که بگوییم، 
زمانی  که رایانه اختراع شد، این جامعه ای از اطلاعات بود که به وجودآمدن 

رایانه را ممکن کرد، نه اینکه رایانه جوامع را به تولید انبوه داده، سوق داده 
باشــد. پس رایانه و ابزار های دیجیتال نقشــی اساسی در فهم و به کارگیری 

اطلاعات دارند. 
به نظر می رســد دراین میان هــرگاه از تکنولــوژی در معماری و طراحی 
ســخن به میان می آید، این گونه تعبیر می شــود که این رویکرد صرفا به قشر 
مرفه جامعه می تواند خدمت رسانی کند، اما این گونه نیست. اگر هم این گونه 
باشــد، زمان آن رسیده اســت که این توهم زدوده شــود. تکنولوژی هیچ گاه 
به تنهایی  نمی تواند بازگو کننده کیفیت معماری باشد، مخصوصا که معماری 
برایندی از فرهنگ، اقتصاد، هویت، جامعه و ده ها عامل تأثیر گذار دیگر است. 
در مقیاس شــهری، تأثیر تکنولوژی بسیار ملموس تر است؛ زیرا معماری 
یک بنا به  عنوان تکه ای از پازل شــهری، بسیار متأثر از تکنولوژی در مقیاس 
کلان اســت. این فضای شــهری اســت که ارتباط میان تجربیات فیزیکی و 
مجــازی را برقــرار می کند. با وجود شــبکه های اجتماعــی، تعریفی  که از 
فضاهای عمومی شــهری وجود دارد در حال دگرگونی است؛ زیرا علاوه بر 
پارامتر های فیزیکی، تأثیر پارامتر های مجازی که به شــکل اطلاعات در حال 
انتشــار است، بسیار مهم تر خواهد بود. از میان مباحث و مطالب موجود در 

رابطه با معماری دیجیتال سه عنوان  تأمل برانگیز است: 
اول اینکــه پیوندی ناگسســتنی بیــن تکنولوژی های دیجیتــال و دوباره 
شــکل دهی تجربیــات و تصورات ما از دنیای واقعی  در حال بروز اســت. با 
استفاده روزافزون از ابزارهای دیجیتال فصلی جدید در شناخت آنچه مردم 
می بینند، می شــنوند، حس می کننــد و تصور می کنند در حال شــکل گیری 
اســت. می دانیم معماری در قالب متریال حالت فیزیکی  پیدا می کند و این 
امکان را می دهد تا فضا درک شــدنی و تجربه پذیر باشد. با تغییر در ماهیت 
و چگونگــی تجربه از معمــاری، تعبیری با عنوان فرهنــگ دیجیتال ظهور 
می کنــد. فرهنگی  کــه آمیخته با تجربیات غیرفیزیکی اســت و  با آنچه قبلا 
تجربه شــده متفاوت است و این واقعیت خواه یا ناخواه در حال شکل گیری 

بسیار تأمل برانگیز است. 
دومین مورد تأمل برانگیز، مسئله دو یا گاهی چندهویتی بودن افراد است: 
هویــت فیزیکی  و هویت دیجیتال، فرهنگ فیزیکــی  و فرهنگ دیجیتال. این 
مبحث برای اولین بار در کتاب «دیجیتال بــودن» تألیف نیکولاس نگروپونته 
مطرح شده اســت. همان گونه که ما به دنبال شخصی  سازی و رسیدگی به 
فضای فیزیکی  اطراف خود هســتیم، با همان شــدت و گاهی بیشتر، فضای 
دیجیتــال نیز برایمان اهمیــت دارد و حتی گاهی خــود را بهتر در آن فضا 

درمی یابیم! 
آیا معماری می تواند فقط در زمان حال توقف کند؟ بی  توجه به گذشــته 

و بی  تفاوت به ساخت آینده ای متفاوت؟ 
آیا جز این اســت که رســالت اصلی  طراحی و معماری تغییر جامعه و 

محیط در جهت فضایی بهتر برای زندگی است؟ 
حال روی سخن با معماران و طراحان است، آنهایی که طراحی می کنند، 
به چــه میزان در این طراحی هویت دیجیتال افــراد تأثیر گذار خواهند بود؟ 
بدیهی اســت که طراحی یک بنا بدون داشــتن اطلاعات کافی  از افرادی که 
ساکن آن خواهند بود، امری غیرممکن است. حال این اطلاعات در هر قالبی، 
به چه میزان می تواند در بهبود روند طراحی تأثیر گذار باشــد؟ آیا تکنولوژی 
در عصــر حاضر به ما این امکان را نمی دهــد از اطلاعات موجود به نحوی 
استفاده کنیم که کاربر آسایش بیشتری در فضا داشته باشد؟ آیا تکنولوژی با 
چنین رویکردی می تواند تنها به قشر خاصی  از جامعه تعلق داشته باشد؟ 
مهم تریــن عامــل و بارزترین شــاخصه ای که معماری دوره رنســانس 
را تحولــی  در تاریخ معمــاری می داند، همین رویکرد متفاوت به انســان و 

شــناختی  جدید از هویت و ماهیت انســان و تــلاش در جهت انعکاس این 
تغییر بوده اســت. حال این دگرگونی بار دیگر در حال بروز اســت، انســان 
علاوه بر دنیای فیزیکی ، وارد دنیای مجازی شــده که متریالی از جنس داده 
و اطلاعــات دارد و ایــن فرصتی جدید برای شــناخت بهتر انســان، علایق، 
شخصیت و حتی روزمرگی هایش است، تا بتوان فضایی بهتر از آنچه اکنون 
بوده برایش طراحی کرد. انسان امروز باید در راستای  فضایی که او را احاطه 
کرده شــناخته شــود، نه به صورت ماهیتــی جدا و بی  ارتبــاط با اطرافش. 
معماری دیجیتال تنها هدفش کمک در جهت شناخت بهتر انسان، در میان 
انبوه اطلاعات و پیچیدگی های دنیای امروز اســت و اســتفاده نکردن از این 
فرصــت که به زبانی متفاوت در حال بیان شــدن اســت، به یقین عواقبی در 

آینده به دنبال خواهد داشت. 
مورد ســوم افزایش اهمیت اتفاقات اجتماعــی  در مقیاس های بزرگ و 
کوچک اســت. وجود رســانه دیجیتال و تمایل افراد به حضور هرچه بیشتر 
در ایــن فضای غیرفیزیکی ، این امکان را فراهم می کند تا فعالیت و تمایلات 
افــراد بهتر و با وضوح بیشــتری خوانده و اســتفاده شــود؛ مثلا در مقیاس 
شهری دانســتن اینکه مردم از کدام مسیر ها بیشــتر تردد می کنند یا در چه 
شــعاعی به فعالیت می پردازند، کدام منطقه تراکم بیشــتری دارد و در چه 
ساعاتی از روز پراکندگی به چه شکلی است ، بسیار در روند طراحی می تواند 
تأثیرگذار باشــد. تمامی  این داده ها قابلیت برنامه ریزی داشــته و می توانند 
ســاختار اولیه و اصلی طراحی را شکل دهند و این امکان تنها با استفاده از 
ابزار های دیجیتال و الگوریتمی قابلیت بازخوانی دارد که در جهت شناخت 

و اندازه گیری بهتر پارامتر های تأثیر گذار بر فضای شهری خواهند بود. 
نکته انکار ناپذیر این است که چهره معماری دیجیتال در نگاه اول منتهی  
به تولید فرم ها و ســاختار های فضایی و ناملموس می شود، اما واقعیت این 
اســت که طراحی دیجیتال در نگاهــی  عمیق تر به دنبال یک فرایند بســیار 
منطقــی  و علمــی  اســت. همان طور که گفته شــد، این وظیفــه طراحان و 
معماران معاصر است که رویکرد دیجیتال را در معماری به چه سمتی  سوق 
دهند. آیا صرفا در تولید فرم بمانند یا به سمت معنا و مفهوم حرکت کنند. 

بســیار در میان استادان شــنیده شــده که می گویند معماری اقیانوسی 
اســت به عمق یک ســانتی متر، پس یعنی  دانشجوی معماری با تخصصی 
به عمق یک ســانتی متر وارد جامعه می شــود؛ درحالی   که دنیای امروز به 
ســمت تخصصی شدن پیش می رود، جایگاهی برای معماری که تخصصی 
ندارد، باقی  نخواهد ماند. به یقین معماری ما نیاز به تخصصی شــدن دارد و 
دانشــگاه ها هر یک بسته به تخصص کادر علمی شان می توانند ایفای نقش 

کنند. 
سیســتم جالبی  که در دانشــگاه های معماری در آلمان وجود دارد این 
اســت که چیزی به  عنوان دپارتمان معماری با سیســتم بسته وجود ندارد، 
بلکه دانشکده معماری متشکل از گروه های تخصصی و تحقیقاتی  است که 
هریک از این گروه ها آتلیه تخصصی طراحی نیز دارند و دانشجویان براساس 
علایق خود هر ترم یکی  از آتلیه های طراحی را انتخاب کرده و با اســتادانی 
که تخصص و تســلط کافی  بر موضوع دارند، آموزش می بینند. به این ترتیب 
استادی دیده نمی شود که یک ترم طراحی بیمارستان آموزش دهد، ترم بعد 

مدرسه و در اوقات فراغت طرح مسکونی! 
شــاید زمان آن رســیده که تحولی  عظیم در رویکــرد به ذات معماری و 
به روزکردن آنچه سال هاست در سیستم آموزشی تکرار می شود اتفاق بیفتد. 
سیســتمی که خروجی آن تولیــد معماران همانند خط تولیــد در کارخانه 

است، همگی  با سطح محدودی از اطلاعات و بدون تخصص. 
*پژوهشگر دکترای تکنولوژی معماری دانشگاه تکنیک مونیخ

معماري در عصر دیجیتال به دنبال چیست؟

عصر اطلاعات، فرصت یا تهدید 
عطا چوخاچیان*

da
ily

 m
ai
l:س

عک


